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گزارش

پرســـتاری بخش نـــوزادان و کودکان با همـــه بخش های دیگر بیمارســـتان فرق می کند . اینجـــا هیچ بیماری 
از تو برای خدمت رســـانی تشـــکر نمی کنـــد. اینجا فقط صـــدای گریه نوزاد اســـت و باید مثل بچـــه خودت از 

او مراقبت کنی ـــرش بـ

اینجا کودکانی که 
در 26 یا 29 هفته 

به دنیا می آیند 
در بخش بستری 

می شوند. گاهی 
اوقات تا دوماه 

اینجا می مانند و 
در تمام این مدت 

پرستاران شبانه روز 
از آنها مراقبت 
می کنند. حالا 

همان بچه هایی 
که نارس به دنیا 
آمده بودند بعد 
از سال ها در روز 

تولدشان برای 
قدردانی اینجا 

می آیند

29
هفته

چشم های بی خواب  
 استراحت پرستاران در بخش نوزادان معنا ندارد      

 

 
» بـــا لبخنـــد نـــوزاد 7 روزه را در آغوش 
می گیرد و ســـر نوزاد را روی شـــانه اش 
قـــرار می دهـــد. نـــوزاد بی قرار اســـت 
و گریـــه اش بنـــد نمی آیـــد. پرســـتار 
آرام برایـــش آواز می خوانـــد و چنـــد 
دقیقه بعد نـــوزاد آرام می شـــود. حالا 
نوبـــت نـــوزاد تخت شـــماره 4 اســـت. 
آلارم دســـتگاه نشـــان می دهد ضربان 
قلب نـــوزاد بالا رفته اســـت. پرســـتار 
خـــودش را بالای ســـر او می رســـاند و 
لوله اکســـیژن را داخل بینی نوزاد قرار 
می دهـــد و چنـــد دقیقه بعـــد ضربان 
قلـــب کنترل می شـــود. لیـــوان چای 
را پـــر می کنـــد و می گویـــد پرســـتاران 
بخش نوزادان به پرســـتاران گمشـــده 
معروف هســـتند. کسی ما را نمی بیند 
و بـــا کســـی هـــم ارتبـــاط نداریـــم. از 
بخش هـــم نمی توانیم خارج شـــویم. 
ســـر و کار مـــا هـــم بـــا نـــوزاد و کودک 
اســـت. همین هایی که زبان ندارند و 
بایـــد از صدای گریه و چشـــم دوختن 
بـــه مانیتور لحظه به لحظـــه آنها را زیر 

نظر قـــرار بدهیم.«
پرستار پوشک نوزاد را عوض می کند. 
نـــوزاد بی قـــرار اســـت امـــا پرســـتار با 
صدای بلنـــد مثل یک مـــادر او را صدا 
می زند و نـــوازش می کند. مانیتورهای 
 NICU بـــالای ســـر نـــوزادان بخـــش 
بیمارســـتان مصطفی خمینی نشـــان 
از وضعیـــت مطلـــوب نـــوزادان دارد. 
نســـرین بیانـــی یکـــی از قدیمی ترین 
پرســـتاران بخش نوزادان بیمارستان 
اســـت. می گویـــد تا چنـــد مـــاه دیگر 
دلـــش  ولـــی  می شـــود  بازنشســـته 
همیشـــه اینجـــا اســـت. »پرســـتاری 

بخـــش نـــوزادان و کـــودکان بـــا همـــه 
بخش هـــای دیگـــر بیمارســـتان فرق 
می کنـــد. اینجـــا هیـــچ بیمـــاری از تو 
برای خدمت رســـانی تشـــکر نمی کند. 
اینجـــا فقط صدای گریه نوزاد اســـت و 
باید مثل بچـــه خـــودت از او مراقبت 
کنی. بچه هایی که معمـــولاً با بیماری 
بـــه دنیا می آینـــد یا نارس هســـتند در 
بخش NICU بســـتری می شوند. بعد 
از چنـــد مـــدت در صورتـــی کـــه خطر 
برطـــرف شـــود و از دســـتگاه ونتیلاتور 
 POST NICU جدا شـــوند به بخـــش
منتقـــل می شـــوند. جنین بعـــد از به 
دنیا آمدن تـــا 28 روز نوزاد اســـت و تا 
2 ســـالگی طفل محســـوب می شـــود. 
اینجا خـــواب و اســـتراحت معنا ندارد 
و بایـــد مراقب نوزادان باشـــی. علاوه 
بـــر این خون گرفتـــن و رگ پیدا کردن 
نوزاد نیز بسیار سخت و دشوار است. 
گاهی مجبور می شـــوی از پشت گوش 
یا ســـر، رگ بـــرای تزریق یـــا خونگیری 
پیدا کنیم. هر شـــب هـــم حداقل 5 تا 
10 نـــوزاد  داری که باید حـــس مادری را 

بـــه آنها تزریـــق کنی.«
از لمـــس وجـــود خـــدا در  نســـرین 
ســـیمای این نوزادان می گوید و نکات 
لازم بـــرای شـــیر دادن را بـــه یکـــی از 
مادرانـــی که نـــوزادش بعـــد از یک ماه 
مرخـــص می شـــد، یـــادآوری می کند. 
» شـــب ها وقتی با ایـــن نـــوزادان تنها 
می شـــوم ســـاعت ها به چهره معصوم 
آنهـــا نگاه می کنم. بـــاور کنید قدرت و 
عظمت خدا را در صـــورت این بچه ها 
می بینم. موجـــود ناتوانی کـــه به دنیا 
می آیـــد ولی خـــدا قدرت گریـــه کردن 
و مکیـــدن را به او داده اســـت. همین 
نـــوزادان ناتـــوان در آینـــده می توانند 

کارهـــای بزرگی انجـــام دهند.«
ایـــن پرســـتار وقـــت طلایـــی بـــرای 
بازگردانـــدن نوزاد به زندگی را 3 دقیقه 
عنوان می کند و ادامـــه می دهد: »این 
زمان در بزرگســـالان 5 دقیقه است که 

همیـــن کار را برای ما ســـخت می کند 
و بایـــد هـــر لحظـــه مراقب باشـــیم تا 
نـــوزاد بدحـــال نشـــود. همه نـــوزادان 
شـــب بیـــدار و روز خـــواب هســـتند. 
شـــب ها هم تنهـــا چیـــزی که آنهـــا را 
آرام می کنـــد، آغـــوش مـــادر اســـت. 
شـــب ها اگر بی تابی کننـــد آن ها را در 
آغوش می گیـــرم تا آرام شـــوند. نوزاد 
بـــوی مـــادر خـــودش را می شناســـد. 
اینجا بـــه مـــادران آمـــوزش می دهیم 
که چطور تماس پوســـت به پوست با 
نوزاد برقرار کنند و به او شـــیر بدهند. 
اینجا خبری از شیرخشـــک و پستانک 
نیســـت و تـــلاش می کنیـــم نـــوزادان 

حتماً شـــیر مـــادر بخورند.«
ورودی بخـــش نـــوزادان عکس هایی 
از نوزادانـــی که نارس به دنیـــا آمدند، 
جلـــب توجـــه می کنـــد؛ نوزادانـــی که 
زمـــان تولـــد 800 گرم یا یـــک کیلوگرم 
بیشـــتر وزن نداشـــتند ولی با مراقبت 
پرســـتاران بخش به سلامت ترخیص 
شـــدند و سال هاســـت با بدن ســـالم 
زندگـــی می کنند. ایـــن تصاویـــر برای 
آرامش مادرانی است که نوزادشان در 
بخش بســـتری می شـــود و فرزندشان 
را بـــه مـــادر دوم یعنی همان پرســـتار 
می سپارند. نسرین تلخ ترین لحظات 
کار پرســـتار این بخش را مرگ ناگهانی 
نـــوزاد می دانـــد و می گوید: »بـــا وجود 
تـــلاش زیـــاد گاهـــی اوقـــات نـــوزاد به 
خاطر شـــدت بیمـــاری یا دلایـــل دیگر 
ایـــن تلخ تریـــن لحظـــه  می میـــرد و 
زندگـــی یـــک پرســـتار اســـت. البتـــه 
شـــرایط کار در بخـــش کـــودکان بـــه 
مراتـــب ســـخت تر از بخش نـــوزادان 
اســـت. در بخش کودکان شـــما با یک 
کـــودک بیمـــار و پـــدر و مـــادر بی قرار 
ســـر و کار دارید. اگر برای تزریق ســـرم 
مجبور باشـــید دو بار ســـوزن به دست 
کـــودک بزنید بـــا برخورد تنـــد والدین 
کـــودک  مواجـــه می شـــوید. کـــودکان 
بیمـــار معمـــولاً همـــکاری نمی کننـــد 

ســـختی  بـــه  و  هســـتند  بی قـــرار  و 
می تـــوان از آنهـــا رگ گرفـــت. گاهـــی 
اوقات مجبور می شـــوی با کمک چند 
نفـــر از کـــودک بـــرای آزمایـــش، خون 
بگیریـــم. از طرف دیگـــر وقتی کودک 
بـــه حـــرف زدن می افتـــد یـــا می تواند 
راه بـــرود وابســـتگی پدر و مـــادر به او 
چنـــد برابر می شـــود و این کار پرســـتار 
بخـــش کـــودکان را ســـخت می کنـــد. 
پرســـتارانی کـــه در بخـــش نـــوزادان و 
کـــودکان کار می کننـــد، انســـان های 
عاشـــقی هســـتند؛ عشـــقی که هرگز 
دیـــده نمی شـــود ولی همیشـــه جاری 
اســـت و چیـــزی کمتـــر از حـــس مادر 
به فرزندش نیســـت. پرســـتار بخش 
نـــوزادان وقتـــی وارد بخش می شـــود 
بایـــد همـــه مشـــکلات زندگـــی اش را 
پشـــت در زمین بگـــذارد چـــون اینجا 

باید یک فرشـــته باشـــی.«
بخـــش نـــوزادان بیمارســـتان مادران 
شـــلوغ تر از همیشـــه اســـت. چنـــد 
دختـــر و پســـر 5 و 6 ســـاله با دســـته 
گل بـــرای قدردانـــی از پرســـتارانی که 
زندگی شـــان را مدیون آنها هســـتند، 
آمده اند. دانیال پرســـتار را در آغوش 
می کشد و دســـته گل را به او می دهد. 
آرزو خدادادی مدیر قسمت پرستاری 
بیمارستان 16 ســـالی است در بخش 
نوزادان و مـــادران فعالیت می کند. او 
می گوید، بهترین روز برای پرســـتاران 
این بخش وقتی اســـت که بچه ها روز 
تولدشـــان با دســـته گل برای تشـــکر 
و قدردانـــی می آینـــد. »پرســـتاری در 
بخـــش نوزادان عشـــق و علاقه و صبر 
می خواهد. اینجـــا کودکانی که در 26 
یا 29 هفته به دنیـــا می آیند در بخش 
بســـتری می شـــوند. گاهی اوقـــات تا 
دومـــاه اینجـــا می ماننـــد و در تمـــام 
ایـــن مـــدت پرســـتاران شـــبانه روز از 
آنهـــا مراقبـــت می کنند. حـــالا همان 
بچه هایـــی کـــه نارس بـــه دنیـــا آمده 
بودنـــد بعد از ســـال ها روز تولدشـــان 

بـــرای قدردانـــی اینجا می آینـــد. حتی 
گاهی اوقات لباس های نوزادی شـــان 
را هم می آورند و خاطـــرات برای همه 
ما دوباره زنده می شـــود. آرزو در ادامه 
می گویـــد: برای دوره طرح پرســـتاری 
بخش نـــوزادان را انتخاب کردم چون 
همیشـــه کار کـــردن در ایـــن بخش و 
بودن کنـــار مادرانی که صاحب فرزند 
می شـــوند، بـــرای من جذاب اســـت. 
اینجـــا اگـــر حـــس مـــادری نداشـــته 

جنین بعد از 
به دنیا آمدن 

تا 28 روز 
نوزاد است و 

تا 2 سالگی 
طفل 

محسوب 
می شود. 

اینجا خواب 
و استراحت 
معنا ندارد و 
باید مراقب 

نوزادان 
باشی. 

علاوه بر 
این خون 

گرفتن و رگ 
پیدا کردن 
نوزاد بسیار 

سخت و 
دشوار است

باشـــی، نمی توانـــی کار کنـــی. نوزادی 
که تازه بـــه دنیا آمده فقـــط در آغوش 
مـــادرش آرام می گیـــرد. کار کـــردن در 
این بخش ســـختی های زیـــادی دارد. 
اینجـــا از خـــواب و اســـتراحت خبری 
نیســـت و نوری که برای نوزادان دارای 
زردی استفاده می شود برای پرستاران 
ضـــرر دارد ولـــی همـــه این ســـختی ها 
را بـــه جـــان می خرنـــد. خوشـــبختانه 
مادرانی که نوزادشـــان اینجا بســـتری 

می شـــوند به ما اعتمـــاد می کنند. اما 
همـــه این ســـختی ها وقتی یـــک نوزاد 
در آغـــوش تـــو آرام می گیـــرد و بعـــد از 
مدتی با ســـلامتی بـــه خانه مـــی رود، 
فرامـــوش می شـــود. لحظـــه ترخیص 
با بچه ها عکـــس یـــادگاری می گیریم 
تا وقتـــی بزرگ شـــدند با دیدن شـــان 
خاطـــرات آن روزهـــا دوبـــاره بـــرای ما 
زنده شـــود؛ خاطراتی از جنس عشـــق 

ایثار.« و 

یوسف حیدری
گزارش نویس

گزارش

ایران


